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Abstract
The history of Shi’ism, as one of the central currents of Islamic civilization, has 
long been interpreted through diverse and, at times, conflicting perspectives. 
This study aims to comparatively analyze and critically evaluate the principal 
typological approaches to the study of Shi’i history by employing the method of 
critical typology within an analytical framework. It examines five major theoretical 
paradigms: the Weberian model of charismatic authority, the Marxist class-based 
approach, tribal conflict analysis, the phenomenological and esoteric approach, 
and nationalist interpretations. The findings indicate that each of these approaches, 
by emphasizing a particular dimension-political, economic, social, symbolic, 
or identity-based-illuminates certain aspects of the complexity underlying the 
emergence and historical development of Shi’ism. Nevertheless, they share a 
common methodological limitation: a tendency toward reductionism, whereby a 
multidimensional and doctrinal phenomenon is reduced to a single causal factor 
or level of analysis. This study argues that a comprehensive understanding of 
the history of Shi’ism requires moving beyond such monocausal frameworks 
and adopting an integrative, interdisciplinary approach capable of capturing the 
dialectical interaction of its doctrinal, social, political, and cultural dimensions. By 
providing a critical assessment of the dominant approaches, this study contributes to 
the methodological enrichment of Shi’i historical studies and lays the groundwork 
for more comprehensive and non-reductionist analyses.
Keywords: History of Shi’ism; Critical Typology; Charismatic Authority; Class 
Analysis; Tribal Conflict; Phenomenology; Nationalism; Reductionism.
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چکیده

تاریـخ تشـیع بـه ‌عنـوان یکـی از جریان‌هـای کانونـی تمـدن اسالمی، همـواره مـورد تفسـیرهای گوناگـون و 

گاه متضـاد قـرار گرفتـه اسـت. ایـن پژوهـش بـا هـدف تحلیـل و نقـد مقایسـه‌ای مهم‌تریـن رهیافت‌هـای 

سنخ‌شناسانه در مطالعۀ تاریخ تشیع، با بهره‌گیری از روش گونه‌شناسی انتقادی و رویکردی تحلیلی، 

بـه واکاوی پنـج چارچـوب نظـری عمـده پرداختـه اسـت: الگـوی اقتـدار کاریزماتیـک وبـری، رهیافـت 

طبقاتی مارکسیستی، تحلیل مبتنی بر تضاد قبیله‌ای، رویکرد پدیدارشناسانه و باطنی‌گرا و تفسیرهای 

ناسیونالیسـتی. یافته‌هـای تحقیـق نشـان می‌دهـد هـر یـک از ایـن رهیافت‌ها، بـا تمرکز بر بُعـدی خاص 

)سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی، معنایی یا هویتی(، بخشـی از پیچیدگی‌های تکوین و تطور تاریخی 

تشـیع را روشـن می‌سـازند. با این حال، نقص روش‌شـناختی مشـترک همۀ آن‌ها، گرایش به تقلیل‌گرایی 

است؛ یعنی فروکاستن پدیده‌ای چندبعدی و اعتقادی به تنها یک علت یا سطح تحلیل. این پژوهش 

استدلال می‌کند که درک جامع از تاریخ تشیع، مستلزم عبور از این چارچوب‌های تک‌عاملی و اتخاذ 

رویکـردی تلفیقـی و چندرشـته‌ای اسـت کـه بتوانـد تعامـل دیالکتیکـی عوامـل اعتقـادی، اجتماعـی، 

سیاسـی و فرهنگـی آن را بـه‌ تصویـر بکشـد. ایـن مطالعـه، بـا ترسـیم منظـره‌ای انتقـادی از رهیافت‌هـای 

غالـب، گامـی در جهـت غنـای روش‌شـناختی مطالعـات تاریـخ تشـیع و فراهـم آوردن بسـتری بـرای ارائۀ 

تحلیل‌هایـی همه‌جانبه‌تـر و غیرتقلیل‌گرایانه برداشـته اسـت.

واژه‏های کلیدی: تشـــیع، گونه‌شناســـی انتقادی، اقتـــدار کاریزماتیک، تحلیل طبقاتی، پدیدارشناســـی، 

ناسیونالیســـم، تقلیل‌گرایی
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1. بیان مسئله

یـــخ تشـــیع، بـــه ‌عنـــوان یکـــی از جریان‌هـــای اصلـــی در تمـــدن اســـامی، همـــواره محـــل  تار

مناقشـــه‌ها و خوانش‌هـــای متعـــدد و گاه متضـــاد بـــوده اســـت. از دیـــدگاه جامعه‌شناســـی 

انتقادی، تســـنن و تشـــیع »چیزی نیســـتند جز دو تفسیر متفاوت از اســـام«)الویری، ۱۳۹۱: 

یخی،  ۵(. ایـــن تکثـــر خوانش‌ها، خود محصـــول تعامل پیچیـــده‌ای میان واقعیت‌هـــای تار

بســـترهای اجتماعـــی- سیاســـی و انگاره‌های کلامی اســـت.

یخی بـــا بهره‌گیری از رهیافت‌های علـــوم اجتماعی،  ، مطالعات تار در چنـــد دهه اخیـــر

ی از پژوهشـــگران غربـــی و ایرانی  یخ تشـــیع گشـــوده‌اند. شـــمار افق‌های جدیدی در فهم تار

کوشـــیده‌اند بـــا اتخـــاذ چارچوب‌هـــای نظـــری متنوعی ماننـــد الگـــوی اقتـــدار کاریزماتیک 

ی علاء، ۱۳۵۷؛ دباشـــی، ۱۳۸۱(، تحلیل‌های طبقاتی مارکسیستی)پطروشفسکی،  وبری)نور

امیرمعـــزی،  و باطنی‌گرا)کربـــن، ۱۳۷۱؛  یکـــرد پدیدارشناســـانه  ۱۳۵۴؛ شـــریعتی، ۱۳۵۰(، رو

کیـــد بـــر تضادهای قومی و قبیلـــه‌ای)وات، ۱۳۴۴؛ ولهـــاوزن، ۱۳۵۷( و همچنین  ۱۳۹۴(، تأ

)گلدزیهر و ناث، ۱۳۷۱؛ فـــرای، ۱۳۷۹( به تبیین  تفســـیرهای ناسیونالیســـتی و هویت‌محور

تکوین، تطـــور و ماهیت تشـــیع بپردازند.

فقـــدان  حـــوزه،  ایـــن  در  آشـــکار  شـــکاف  مطالعـــات،  ایـــن  نســـبی  غنـــای  وجـــود  بـــا 

پژوهشـــی اســـت که با نگاهـــی نظام‌منـــد، انتقـــادی و مقایســـه‌ای، مهم‌تریـــن رهیافت‌های 

کنـــار یکدیگـــر قـــرار دهـــد، مبانـــی روش‌شـــناختی، پیش‌فرض‌هـــا و  سنخ‌شناســـانه را در 

کنـــد و ظرفیت‌هـــا و محدودیت‌هـــای  ی  کاو دلالت‌هـــای معرفت‌شـــناختی هـــر یـــک را وا

یخ تشـــیع بســـنجد. همان‌گونه که محســـن الویری)۱۳۹۱( اشـــاره  آن‌ها را در تبیین جامع تار

کـــرده، تمرکـــز اغلب تحقیقات موجود بر مســـئله »زمان پیدایش تشـــیع« بوده و یا به بررســـی 

گانـــه هر یـــک از ایـــن رهیافت‌هـــا پرداخته‌اند، بـــدون آنکـــه تحلیل انتقـــادی تطبیقی  جدا

گیرد. میـــان آن‌ها صـــورت 
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مســـئله کانونـــی پژوهـــش، نقـــص روش‌شـــناختی مشـــترکی اســـت کـــه به نظر می‌رســـد 

ی از ایـــن رهیافت‌ها، با وجود تفـــاوت در چارچوب‌های نظری، بـــدان دچارند یعنی  بســـیار

»تعمیـــم تحـــولات اجتماعی به حقانیـــت و صدق و کذب ادعاهای مذهب تشـــیع«. خطر 

تقلیل‌گرایـــی1 در اینجـــا بـــه چشـــم می‌خـــورد یعنی تقلیـــل پدیـــده‌ای پیچیـــده، چندبعدی 

و اعتقـــادی مانند تشـــیع بـــه تنها یـــک بُعد)اجتماعـــی، اقتصـــادی، روان‌شـــناختی، قومی 

کنشـــگران  کـــه بـــرای  گرفتـــن ابعـــاد ذاتـــی، الهیاتـــی و معنـــوی آن  یـــا سیاســـی( و نادیـــده 

، ســـؤال اصلی پژوهش این اســـت کـــه مهم‌ترین  یخـــی اصالـــت داشـــته اســـت. از این رو تار

یخ تشـــیع کدامند و هر یک با چـــه نقاط قوت  رهیافت‌هـــای سنخ‌شناســـانه در مطالعـــه تار

و ضعـــف روش‌شـــناختی، و بـــا چـــه میزانـــی از تـــوان تبیین‌کنندگی یـــا تقلیل‌گرایـــی مواجه 

هســـتند؟. پـــر کـــردن ایـــن شـــکاف پژوهشـــی نه تنهـــا بـــه غنـــای روش‌شـــناختی مطالعات 

یـــخ تشـــیع می‌افزایـــد؛ بلکـــه بـــا ارائـــه تصویـــری متـــوازن‌ از ایـــن پدیـــده، به فهـــم عمیق‌تر  تار

یخـــی و گفتمان‌هـــای معاصـــر حول هویت شـــیعی کمـــک خواهد کـــرد. این  منازعـــات تار

مقالـــه در صدد اســـت با بهره‌گیـــری از تکنیک گونه‌شناســـی انتقادی و بـــا تحلیل محتوای 

آثـــار شـــاخص هـــر رهیافـــت، گامی در جهت پاســـخ به این مســـئله بـــردارد.

1-1. پیشینه پژوهش

یـــخ تشـــیع، به‌عنوان یـــک حـــوزه‌ی معرفتـــی میان‌رشـــته‌ای، در دهه‌هـــای اخیر  مطالعـــه تار

شـــاهد رشـــد کمّی و کیفی چشـــمگیری بوده اســـت. این مطالعات را می‌تـــوان در چند لایه 

یکـــرد کلی دســـته‌بندی کرد: و رو

یـــخ تشـــیع: پژوهش‌هـــای بنیادینـــی که به صـــورت کلی  ۱. آثـــار کلاســـیک و عمومـــی تار

ی  یـــخ تشـــیع پرداخته‌اند، بســـتر اولیه را بـــرای مطالعات بعـــدی فراهم کرده‌انـــد. آثار بـــه تار

یخی-تحلیلی  یکـــردی تار یخ تشـــیع در ایران« رســـول جعفریان)۱۳۸۴( کـــه با رو ماننـــد »تار

1.Reductionism
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یلفرد  بـــه روند گســـترش تشـــیع در ایـــران می‌پـــردازد، یا »جانشـــینی حضـــرت محمـــد)ص(« و

مادلونگ)ترجمـــه ۱۳۷۷( کـــه بـــا بررســـی منابع اولیـــه اســـامی، تحلیل عمیقی از مناقشـــه 

یانـــات شـــیعی ارائـــه می‌دهـــد، در ایـــن زمـــره قـــرار  جانشـــینی و شـــکل‌گیری نخســـتین جر

می‌گیرنـــد. همچنیـــن، مجموعه‌های حدیثی و رجالی متقدم شـــیعه کـــه امیرمعزی)۱۳۹۴( 

آن‌هـــا را اســـاس درک نگاه باطنی نخســـتین شـــیعیان می‌داند، خـــود به مثابه منابـــع اولیه، 

یخ بـــه قلم جعفر  بســـتر مطالعـــات ثانویـــه بوده‌انـــد. همچنین می‌توان به شـــیعه در گـــذر تار

یـــخ تشـــیع اثر لطـــف الله جلالـــی، تشـــیع از پیدایش تـــا بالندگی به  ســـبحانی، درســـنامه تار

یخ تشـــیع در ایـــران به قلم رســـول جعفریان اشـــاره نمود. نـــگارش محمـــد جـــواد مغنیه و تار

۲. مطالعـــات تبیینی بـــا رویکردهای سنخ‌شناســـانه خـــاص: بخش عمده‌ای از پیشـــینه 

یخ تشـــیع را از منظـــر یک چارچوب  ی تشـــکیل می‌دهند که هر یک، تار ایـــن تحقیـــق را آثار

ی از پژوهشـــگران با الهام از نظریات جامعه‌شناســـی  نظری خاص بررســـی کرده‌اند. شـــمار

دیـــن، بـــه تحلیـــل شـــکل‌گیری تشـــیع پرداخته‌انـــد. حمیـــد دباشـــی در مقاله‌اش بـــا عنوان 

کتـــاب »اقتـــدار در اســـام«)۱۳۸۱(،  کاریزمایـــی حضـــرت محمـــد)ص(«)۱۳۸۱( و  »اقتـــدار 

ی کاریزمـــای پیامبـــر)ص( و نحـــوه تـــداوم آن در امامـــت شـــیعی را تحلیل  فراینـــد عادی‌ســـاز

ی‌عـــاء در »جامعه‌شناســـی سیاســـی تشـــیع اثناعشـــری«)۱۳۵۷(  می‌کنـــد. اســـماعیل نور

ک نیـــز در اثر  یـــا دکا مفهـــوم »ولایـــت« را معـــادل اســـامی رهبـــری کاریزماتیـــک می‌داند. مار

»اجتماع کاریزماتیک: هویت شـــیعی در اســـام اولیه«)اســـتناد شـــده در هادیان برسیانی، 

 ، ۱۳۹۵( بـــا همیـــن چارچـــوب بـــه تبیین جامعه نخســـتین شـــیعی می‌پـــردازد. برخـــی دیگر

ی اعتـــراض  ماننـــد پطروشفســـکی در »اســـام در ایران«)ترجمـــه ۱۳۵۴( تشـــیع را ایدئولـــوژ

کم می‌بینـــد. علی شـــریعتی نیـــز در تحلیل‌هایـــی مانند  فرودســـتان در تقابـــل بـــا نظـــام حا

»تشـــیع علوی و تشـــیع صفوی«)۱۳۵۰(از خوانـــش طبقاتی و مبارزه با اســـتثمار بهره می‌برد. 

ی‌فـــر در »تحلیلـــی بر چگونگی شـــکل‌گیری شـــیعه«)۱۳۹۰( به طور مشـــخص  حســـن غفار

ایـــن نگاه را بـــرای تبییـــن پیدایش شـــیعه به کار گرفته اســـت.
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علاوه بر این، کربن در آثارش مانند »آفاق تفکر معنوی در اســـام ایرانی«)ترجمه ۱۳۷۱( 

تشـــیع را »باطـــن اســـام« و امامـــت را نهـــاد تأویـــل و هدایت معنـــوی می‌دانـــد. محمدعلی 

یشـــه‌ها و باورهـــای عرفانی«)ترجمـــه ۱۳۹۴( با تمرکز بـــر متون کهن  امیرمعـــزی در »تشـــیع: ر

ی می‌کند.  شـــیعی، بـــر جنبه‌هـــای فرابشـــری امامـــت در نـــگاه شـــیعیان نخســـتین پافشـــار

، خاســـتگاه‌های نخســـتین تشـــیع را در رقابت‌هـــا و ســـاختارهای قبیله‌ای عرب  گروه دیگر

کمیـــت بنی‌امیه«)۱۹۶۰(  جســـت‌وجو می‌کنـــد. مونتگمری وات در مقالۀ »شـــیعه تحت حا

تفاوت‌هـــای فرهنگی-اجتماعـــی اعـــراب را عامـــل گرایش به امامـــت موروثـــی می‌داند و یا 

یخ سیاســـی صدر اســـام، شـــیعه و خوارج«)ترجمـــه ۱۳۵۷( جنگ صفین  ولهـــاوزن در »تار

کنـــش هویتی ایرانیان  ، تشـــیع را وا را تقابـــل قبیله‌ای عراق و شـــام تفســـیر می‌کند. آثار دیگر

یچـــارد فرای در  یابـــی عظمت ملـــی می‌داند لـــذا امثال ر در برابـــر ســـلطه اعـــراب یا ابـــزار باز

یـــخ ایـــران کمبریج«)ترجمـــه ۱۳۷۹(، پیوندهایـــی بین عقایـــد شـــیعی)مانند امامت( و  »تار

مفاهیـــم پیشااســـامی ایرانی قائل می‌شـــوند.

۳. مطالعـــات انتقـــادی و مقایســـه‌ای محـــدود: محســـن الویـــری در مقاله‌»گونه‌شناســـی 

دیدگاه‌هـــای  تشـــیع«)۱۳۹۱(  پیدایـــش  چگونگـــی  و  یـــخ  تار دربـــاره  دیدگاه‌هـــا  انتقـــادی 

مختلـــف دربـــاره زمـــان پیدایـــش تشـــیع را دســـته‌بندی و نقـــد کرده اســـت، اما تمرکـــز آن بر 

مســـئله‌»زمان« اســـت و نه نقد روش‌شـــناختی »رهیافت‌های تبیینی« مختلف. محمدرضا 

بارانـــی در مقالۀ »کاربســـت روش پدیدارشناســـی در مطالعات شـــیعی غربیـــان«)۱۳۹۵( به 

صـــورت موردی، روش یـــک محقق غربی را نقد کرده اســـت. همچنیـــن، کتاب‌هایی مانند 

»کتاب‌شناســـی انتقادی جامعه‌شناســـی تشیع«)شـــریعتی و همـــکاران، ۱۳۹۶( به معرفی و 

یافته  نقـــد اجمالی آثـــار می‌پردازنـــد، اما هدف آن‌هـــا ارائه‌ یک تحلیل مقایســـه‌ای ســـاختار

از مبانـــی نظـــری این رهیافت‌ها نیســـت.

کار پژوهشـی  خلأ پژوهشـی: بـا وجـود برخـی مطالعـات در هـر یـک از ایـن رهیافـت هـا، 

روش‌شـناختی  قـاب  یـک  در  تطبیقـی،  صـورت  بـه  را  عمـده  رویکردهـای  ایـن  کـه  جامعـی 
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واحد)گونه‌شناسـی انتقادی( قرار دهد، مبانی پیش‌انگاشـته‌ هر یک را آشـکار سـازد، و سپس 

یابی  یخ تشـیع، به ارز بـا محـک زدن آن‌هـا در برابـر یکدیگـر و در برابـر واقعیت‌هـای پیچیده تار

نظام‌منـد نقـاط قـوت، ضعـف و میـزان تقلیل‌گرایـی هـر کـدام بپردازد، مشـاهده نمی‌شـود. این 

مقالـه در صـدد اسـت تـا بـا تمرکـز بـر این خلأ، گامی در جهـت تدوین یک نقد روش‌شـناختی 

بـه شـناخت دقیق‌تـر   ، ایـن رهگـذر از  و  بـردارد  یـخ تشـیع  تار مقایسـه‌ای در حـوزه مطالعـات 

امکانـات و محدودیت‌هـای هـر پارادایـم پژوهشـی در ایـن عرصـه کمـک کنـد.

1-2. روش پژوهش

ایـــن تحقیق با هـــدف تحلیل و نقد مقایســـه‌ای مهم‌تریـــن رهیافت‌های سنخ‌شناســـانه در 

یخ تشـــیع انجام شـــده اســـت. بـــا توجه بـــه ماهیت مفهومـــی و نظـــری موضوع،  مطالعـــه تار

یکـــرد تطبیقی-تحلیلی اســـت. این مطالعه  کم بر آن، رو یکـــرد حا روش تحقیـــق کیفـــی و رو

به صورت یک پژوهش کتابخانه‌ای-اســـنادیِ غیرآزمایشـــی و از نوع تحلیلی اســـت. هسته 

مرکـــزی روش پژوهـــش، گونه‌شناســـی انتقـــادی1 اســـت. گونه‌شناســـی، به عنـــوان یک روش 

تحلیلـــی در علـــوم اجتماعـــی، متضمن»طبقه‌بنـــدی روشـــمند پدیده‌هایـــی اســـت کـــه به 

یـــک مجموعـــه وابســـته هســـتند و در یک یـــا چند ویژگـــی وجه مشـــترک داشـــته و در وجوه 

دیگـــر از هـــم متفـــاوت هســـتند«)بلیکی، ۱۳۹۶: ۱۲۴(. هـــدف از به‌کارگیـــری ایـــن روش، نه 

دلالت‌هـــای  و  پیش‌فرض‌هـــا  مبانـــی،  شناســـایی  بلکـــه  رهیافت‌هـــا؛  دســـته‌بندی  تنهـــا 

یافته اســـت. روش‌شـــناختی هـــر یک برای نقد و مقایســـه ســـاختار

جامعۀ پژوهش عبارت اســـت از کلیۀ آثـــار و مطالعاتی)اعم از کتاب، مقاله، پایان‌نامه( 

یخ تشـــیع بـــا تکیه بـــر یک چارچـــوب نظـــری مشخص)جامعه‌شـــناختی،  کـــه بـــه تبیین تار

انتخـــاب  هـــدف،  کـــه  آنجـــا  از  همچنیـــن،  پرداخته‌انـــد.  یخـــی(  تار کلامـــی،  سیاســـی، 

1. Critical Typology
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موردهـــای اطلاعاتـــیِ غنـــی و شـــاخص اســـت، از روش نمونه‌گیـــری هدفمند1 و بـــا تکنیک 

ی2 اســـتفاده شـــده اســـت)پاتون، ۲۰۱۵(. در همین زمینـــه، برای انتخـــاب نمونه‌های  معیـــار

نهایی)شـــاهدهای هـــر رهیافـــت(، معیارهـــای زیر اعمال شـــد:

ــع  ــاخص و مرجـ ــر شـ ــک اثـ ــوان یـ ــه عنـ ــی بـ ــه علمـ ــوی جامعـ ــر از سـ ــاخص‌بودن: اثـ 1. شـ

ــا تحلیـــل  ــرا یـ ــرای رهیافـــت باطنی‌گـ ــود )ماننـــد کتـــاب کربـــن بـ در آن رهیافـــت شـــناخته شـ

یـــه  ی و تنـــوع زاو پطروشفســـکی بـــرای رهیافـــت طبقاتـــی(. عـــاوه بـــر ایـــن، دربـــاره تأثیرگـــذار

ــتناد  ــورد اسـ ــا غربـــی( مـ ــان فارســـی، عربـــی یـ ــه در زبـ ــر بایـــد در ادبیـــات موضوع)چـ ــد، اثـ دیـ

گســـترده قـــرار گرفتـــه باشـــد.

یه یـــا چارچـــوب تحلیلی  2. صریح‌بـــودن چارچـــوب نظـــری: اثـــر بـــه وضـــوح از یـــک نظر

خاص)ماننـــد وبـــری، مارکسیســـتی، پدیدارشناســـانه( بهـــره برده باشـــد.

یـــه و تحلیـــل داده‌هـــا؛ تحلیـــل داده‌هـــا در دو گام اصلی و به صـــورت ترکیبی  روش تجز

انجـــام پذیرفت:

گام اول: تحلیـــل محتـــوای کیفی جهـــت‌دار3: در این مرحله، متون منتخب با اســـتفاده 

از چارچـــوب اولیـــه ناشـــی از پنج رهیافت شناسایی‌شـــده، مـــورد تحلیل قـــرار گرفتند. این 

روش کـــه بر اســـاس کار هســـی و شـــانون)۲۰۰۵( شـــکل می‌گیرد، زمانی مناســـب اســـت که 

پژوهـــش بر مبنـــای نظریه‌های موجود پیـــش رود. کدهای اولیه از مبانی نظـــری هر رهیافت 

اســـتخراج و ســـپس در مواجهه بـــا داده‌ها تطبیق و تکمیل شـــدند.

گانه  گام دوم: تحلیـــل مقایســـه‌ای مبتنـــی بر گونه‌شناســـی انتقادی: پـــس از تحلیل جدا

، داده‌هـــای استخراج‌شـــده در یک ماتریس مقایســـه‌ای قـــرار گرفتند. ایـــن ماتریس،  هـــر اثـــر

1. Purposive Sampling
2. Criterion Sampling
3. Directed Qualitative Content Analysis
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امکان مقایســـه نظام‌منـــد رهیافت‌ها را بر اســـاس معیارهـــای تحلیلی از پیش‌تعیین‌شـــده 

فراهـــم کـــرد. ایـــن معیارها کـــه از ادبیات روش‌شناســـی علـــوم اجتماعی )بابایـــی، ۱۳۹۸( و 

: ی )ایگـــن، ۱۹۹۷( اقتباس شـــدند، عبارتند از یخ‌نـــگار نقد تار

یک- 1. ســـطح تحلیل)خرد/کلان/میان‌بـــرد(. 2. عامـــل محرک اصلـــی در تبیین)ایدئولوژ

اعتقـــادی/ اجتماعی-اقتصـــادی/ فرهنگی-هویتـــی(. 3. نـــگاه بـــه دیـــن و مذهـــب )نهـــاد 

ی/ تفســـیری/ ســـاختاری(. 
ّ
اجتماعـــی/ نظام معنابخش/ حقیقت متعالی(. 4. نوع تبیین)عل

گاهانه/ ســـاختاری(. با تکمیل این ماتریس، الگوهای اشـــتراک  5. میزان و نوع تقلیل‌گرایی)آ

و افتـــراق، نقـــاط قـــوت تبیینـــی و بـــه ویـــژه کاســـتی‌ها و محدودیت‌هـــای روش‌شـــناختی هر 

رهیافـــت آشـــکار شـــد. نقد هر رهیافـــت نه تنها بر اســـاس تناقضـــات درونی؛ بلکـــه از طریق 

مقایســـه بیرونـــی با یافته‌هـــا و تبیین‌های رهیافت‌های رقیب و نیز ســـنجش بـــا واقعیت‌های 

یخـــیِ به‌توافق‌رســـیده )بـــه عنوان معیـــار کنترل( صـــورت گرفت. تار

2. مفهوم‌شناسی تعابیر اصلی

یـــخ تشـــیع، مســـتلزم وضـــوح  درک صحیـــح از رهیافت‌هـــای مختلـــف سنخ‌شناســـی تار

مفهومـــی در مـــورد کلیدواژه‌هـــای بنیادیـــن ایـــن پژوهـــش اســـت. در این بخـــش، مهم‌ترین 

یـــف عملیاتـــی شـــده و در بســـتر بحث حاضـــر قـــرار می‌گیرند. مفاهیـــم بـــه کار رفتـــه، تعر

گونه‌شناسی انتقادی1  .1-2

یخی بـــه معنـــای »طبقه‌بندی نظام‌منـــد پدیده‌ها بر  گونه‌شناســـی در علـــوم اجتماعـــی و تار

ی یا کارکردی آن‌هـــا« اســـت)بلیکی، ۱۳۹۶: ۱۱۵(.  کات و تمایزات ســـاختار اســـاس اشـــترا

در ایـــن پژوهش، »گونه‌شناســـی رهیافت‌ها« به معنای شناســـایی، تفکیک و دســـته‌بندی 

مکاتـــب فکری اصلی‌ای اســـت که هر یـــک با چارچوب نظری، مفروضـــات و روش خاصی 

1. Critical Typology
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یخ تشـــیع می‌پردازند. گونه‌شناســـی به مـــا کمک می‌کند تا به جـــای مواجهه  بـــه مطالعـــه تار

یخ تشـــیع روبرو شـــویم.  کنـــده، بـــا تیپ‌های ایـــده‌آل1 از تفســـیر تار بـــا انبوهـــی از نظـــرات پرا

کس وبر اســـت و به ســـازه‌ای تحلیلی اشـــاره دارد  مفهـــوم »تیـــپ ایده‌آل« خـــود برگرفته از ما

کیـــد بر ویژگی‌هـــای اساســـی یک پدیـــده اجتماعـــی، امـــکان مقایســـه نظام‌مند را  کـــه بـــا تأ

.)۹۵ :۱۳۷۴ ، فراهم می‌آورد )وبـــر

یابی  گونه‌شناســـی انتقـــادی فراتـــر از طبقه‌بنـــدی توصیفـــی رفتـــه و متضمـــن نقـــد و ارز

ی  بـــر اســـاس معیارهای روش‌شـــناختی و معرفت‌شـــناختی اســـت. هـــدف آن آشکارســـاز

پیش‌فرض‌هـــای پنهـــان، قـــدرت تبیین‌کنندگـــی و محدودیت‌هـــای ذاتـــی هـــر رهیافـــت 

یکـــرد، گونه‌هـــا نه بـــه عنـــوان حقایق نهایـــی؛ بلکه بـــه عنوان ســـازه‌های  اســـت. در ایـــن رو

ی  ی تقلیل‌گرایـــی2 یـــا جانب‌‌دار تفســـیری مـــورد بررســـی قـــرار می‌گیرنـــد کـــه می‌توانند حـــاو

یـــک باشـــند)کپل، ۲۰۱۰: ۴۷(. تقلیل‌گرایی در اینجا به معنای فروکاســـتن پدیده‌ای  ایدئولوژ

پیچیـــده و چندبُعـــدی به تنها یـــک علت یا ســـطح تحلیل)مثلاً اقتصادی،روان‌شـــناختی 

یـــا صرفـــا سیاسی(اســـت. گونه‌شناســـی انتقادی مـــورد اســـتفاده در ایـــن مقاله، بـــا الهام از 

این نگاه، به دنبال پاســـخ به این پرســـش اســـت که هر رهیافت تا چه حد توانســـته اســـت 

یـــخ تشـــیع را - کـــه دارای ابعـــادی الهیاتـــی، اجتماعی، سیاســـی و فرهنگی  پیچیدگـــی تار

اســـت - در کلیـــت خـــود توضیـــح دهد یـــا آن را به یک بُعـــد تقلیل داده اســـت.

2-2. تاریخ تشیع

یخـی مذهب  ، گسـترش و تحـولات تار یـخ تشـیع« بـه فرآینـد تکویـن، تطـور در ایـن پژوهـش، »تار

تـا  از صـدر اسالم  از آن  تشـیع امامیه)اثناعشـری( و همچنیـن جنبش‌هـای مهـم منشـعب 

یخ، هم شـامل سـیر اندیشـه‌ها،  دوره‌ی میانی)حدود قرن دهم هجری( اطلاق می‌شـود. این تار

1.Ideal Types
2.Reductionism
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باورها و سـاختارها)نهادهایی مانند امامت، مرجعیت( و هم شـامل جنبش‌های اجتماعی، 

گـون تمدنی اسـت. تحـولات سیاسـی و تعامالت ایـن مذهـب بـا بسـترهای گونا

3. رهیافت‌های خوانش و تحلیل تاریخ تشیع

کاریزماتیک وبری 3-1. الگوی اقتدار 

، جامعه‌شـــناس آلمانـــی، در تحلیـــل خـــود از مشـــروعیت سیاســـی، ســـه نـــوع  کـــس وبـــر ما

کاریزماتیـــک.  ایـــده‌آل از اقتـــدار را متمایـــز می‌ســـازد: اقتـــدار ســـنتی، قانونی-عقلانـــی و 

اقتـــدار کاریزماتیـــک مبتنـــی بـــر »تســـلیم اســـتثنایی بـــه قداســـت، قهرمانی یـــا ویژگی‌های 

 .)۲۷۱ :۱۳۷۴ ، « اســـت)وبر خـــاص یـــک فـــرد و نظم‌هـــای آشـــکار یـــا ایجادشـــده توســـط او

، برخـــاف دو نـــوع دیگر که نهـــادی و پایدارنـــد، ذاتـــا ناپایدار و وابســـته به  ایـــن نـــوع اقتدار

ی«1 و  ، »عادی‌ســـاز شـــخصیت اســـتثنایی رهبـــر اســـت. مســـئله اصلـــی ایـــن نـــوع اقتـــدار

تـــداوم آن پـــس از رهبـــر بنیانگـــذار اســـت. وبر بـــرای حـــل ایـــن مســـئله، راه‌حل‌هایی چون 

جانشـــینی موروثی، انتخاب توســـط یـــاران نزدیک یا نهادینه‌شـــدن در یک ســـاختار قانونی 

.)۱۶۰-۱۵۵  :۱۳۸۵ برمی‌شمارد)بشـــیریه،  را 

کاربست الگوی وبری در تاریخ صدر اسلام و تشیع  .2-3

ی  ی، پژوهشـــگران بســـیار گرچـــه وبـــر مســـتقیماً بـــه تحلیـــل اســـام نپرداخـــت؛ امـــا پـــس از و ا

از ایـــن چارچـــوب بـــرای تبییـــن تحـــولات صـــدر اســـام و تکویـــن تشـــیع بهـــره برده‌انـــد. آنـــان 

اســـتدلال می‌کننـــد کـــه بـــا رحلـــت پیامبـــر اســـام)ص( بـــه عنـــوان یـــک رهبـــر کاریزماتیـــک 

حمیـــد  شـــد.  مواجـــه  کاریزمـــا«  ی  عادی‌ســـاز »بحـــران  بـــا  اســـامی  جامعـــه   ، بنیانگـــذار

بـــا بهره‌گیـــری از ایـــن مـــدل، شـــکل‌گیری ســـه شـــاخه اصلـــی تســـنن، تشـــیع و  دباشـــی، 

ی، تشـــیع  خـــوارج را نتیجـــۀ نحـــوه‌ی متفـــاوت مواجهـــه بـــا ایـــن بحـــران می‌دانـــد. بـــه نظـــر و

1. Routinization



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هشتم / زمستان 741404

ی، اقتـــدار کاریزماتیـــک پیامبـــر)ص( را »جاودانـــه«  گروهـــی اســـت کـــه در فرآینـــد عادی‌ســـاز

گانه)سیاســـی، قضایـــی، روحانـــی(  یـــه آن بـــه حوزه‌هـــای جدا و متمرکـــز دانســـته و از تجز

یجـــی و نظام‌منـــد،  جلوگیـــری کـــرد. در مقابـــل، در تســـنن، ایـــن اقتـــدار طـــی فرآینـــدی تدر

ی ســـه ویژگـــی بـــرای  یـــع شـــد. و میـــان نهادهـــای مختلف)خلافـــت، قضـــا، علمـــای دیـــن( توز

ی آن در امـــام، کمتریـــن تأثیرپذیـــری  اقتـــدار کاریزماتیـــک شـــیعه برمی‌شـــمارد: جاودان‌ســـاز

از ســـنت‌های قبیلـــه‌ای پیشااســـامی، و حفـــظ تمرکـــز آن)دباشـــی، ۱۳۸۱: ۷۰-۵۱(.

ی‌عـــاء در کتـــاب جامعه‌شناســـی سیاســـی تشـــیع اثناعشـــری )۱۳۵۷(،  اســـماعیل نور

ــا  ، بـ ــگاه او ــد. از نـ ــی می‌کنـ ــک معرفـ ــری کاریزماتیـ ــامی رهبـ ــادل اسـ ــت« را معـ ــوم »ولایـ مفهـ

رحلـــت پیامبـــر)ص(، ســـه جنبـــه رهبـــری ایشان)سیاســـی، روحانـــی و باطنـــی( نیـــاز بـــه جانشـــینی 

یافـــت. تشـــیع بـــا اصـــرار بـــر تـــداوم رهبـــری کاریزماتیـــک متمرکـــز در قالـــب »امامـــت«، از 

ـــج  ی ـــه تدر ـــی کـــه در تســـنن، ایـــن جنبه‌هـــا ب تفکیـــک ایـــن ســـه قلمـــرو جلوگیـــری کـــرد، در حال

در نهادهـــای خلافـــت، روحانیـــت و خانقـــاه تفکیـــک شـــدند. مســـئلۀ غیبـــت امـــام دوازدهـــم 

 ،» ــار ــون »انتظـ ــی چـ ــا مفاهیمـ ــه بـ ــد کـ ــدل شـ ــا بـ ــداوم کاریزمـ ــدی در تـ ــران جدیـ ــه بحـ ــز بـ نیـ

یـــت گردیـــد. »نیابـــت« و »بابیـــت« مدیر

کاریزماتیـــک: هویـــت شـــیعی در اســـام اولیـــه«،  اثـــر »اجتمـــاع  ک نیـــز در  یـــا دکا مار

، مفهـــوم  ـــاور او ـــه ب یـــه توضیـــح می‌دهـــد. ب ـــا ایـــن نظر شـــکل‌گیری جامعـــه نخســـتین شـــیعه را ب

»ولایـــت« در شـــیعه، بیانگـــر یـــک کاریزمـــای معنـــوی اســـت کـــه در ذات تمامـــی اعتقـــادات 

ـــا امـــام دلالـــت  کارانـــه شـــیعیان ب ـــر رابطـــه عاطفـــی و فدا شـــیعی جـــای دارد. ایـــن مفهـــوم هـــم ب

دارد و هـــم بـــه یکپارچگـــی درونـــی جامعـــه شـــیعی اشـــاره می‌کنـــد. درک شـــیعیان از ایـــن 

یـــک بـــرای تعامـــات درونـــی و بیرونـــی آنـــان  جایـــگاه ممتـــاز معنـــوی، بـــه اصلـــی ایدئولوژ

تبدیـــل شـــد)هادیان برســـیانی، ۱۳۹۵(.
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کاریزماتیک در حکومت فاطمیان 3-3. مطالعه موردی: اقتدار 

یخی بارز از نهادینه‌شـــدن  دولـــت فاطمیان)اســـماعیلی مذهـــب( به عنـــوان یک نمونـــۀ تار

اقتـــدار کاریزماتیـــک امـــام مـــورد تحلیـــل قـــرار گرفتـــه اســـت. در نـــگاه اســـماعیلی، امـــام 

فاطمـــی واجـــد صفات خارق‌العـــاده و دســـت‌نیافتنی بود کـــه او را در هاله‌ای از قداســـت 

قـــرار می‌داد)امیـــن، ۱۳۳۶: ۲۲۰(. منابـــع اســـماعیلی، القـــاب و صفـــات بســـیار عالـــی‌ای 

را بـــرای خلفـــای فاطمـــی بـــه کار می‌برنـــد کـــه مؤیـــد مشـــروعیت کاریزماتیـــک آنان اســـت، 

المســـتنصر  بـــرای  »نورالتمـــام«  و  »رکن‌الاســـام«  »باب‌المســـلمین«،  عنوان‌هـــای  ماننـــد 

بالله)القریشـــی، بی‌تـــا(. داعیان و نظریه‌پردازان اســـماعیلی مانند قاضـــی نعمان)م۳۶۳ق( 

ی چون الهمـــة فـــی آداب اتباع‌الائمه، بـــه تئوریزه‌کـــردن عصمت و وجـــوب اطاعت  بـــا آثـــار

، در مواردی چـــون پرداخت داوطلبانه  مطلـــق از امام پرداختند. پذیـــرش مردمی این اقتدار

یه  مالیات‌هـــای خـــاص به امامـــان و اســـتقبال گســـترده از ورود خلیفه فاطمی به اســـکندر

مشـــهود اســـت)المقریزی، ۱۹۶۷: ۱۳۶(.

3-4. جمع‌بندی رهیافت

تـــداوم  بـــه  تعهـــد  گـــرو  در  را  تشـــیع  تکویـــن  وبـــری،  کاریزماتیـــک  رهیافـــت  مجمـــوع،  در 

یکرد، تشـــیع  نهادینه‌شـــده اقتـــدار اســـتثنایی پیامبـــر)ص( در قالب امامـــت می‌داند. این رو

را نه یک پاســـخ سیاســـی به مســـئلۀ خلافـــت؛ بلکه به عنـــوان راه‌حلـــی الهیاتی-اجتماعی 

بـــرای بحـــران مشـــروعیت پس از یـــک رهبـــر کاریزماتیک بنیانگـــذار تحلیل می‌کنـــد. نقطه 

ی تشـــیع و تســـنن در مســـئله رهبری و مشروعیت  قوت این رهیافت، تبیین تمایز ســـاختار

اســـت. بـــا ایـــن حـــال، منتقـــدان بـــر آن هســـتند کـــه ایـــن تحلیـــل ممکن اســـت بـــا تقلیل 

پیچیدگـــی الهیات شـــیعی و انگیزه‌های اعتقـــادی عمیق به یک الگوی جامعه‌شـــناختی 

یخ تشـــیع بازماند. صـــرف، از تبییـــن ابعاد معنـــوی و کلامـــی تار
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4. تحلیل رهیافت طبقاتی

یـــخ را عرصه »مبـــارزۀ طبقاتی«  ایـــن رهیافـــت، با اتـــکا به چارچوب نظـــری کارل مارکس، تار

می‌دانـــد. از نـــگاه مارکـــس، زیربنای اقتصـــادی جامعه)شـــیوه تولیـــد و روابـــط مالکیت( و 

»تضـــاد میـــان نیروهـــای تولیدی و روابـــط تولیـــدی«، تعیین‌کننـــده روبنای فکـــری، مذهبی 

 » و سیاســـی آن اســـت)مارکس و انگلس، ۱۳۸۶: ۳۲(. محور این تحلیل، مفهوم »اســـتثمار

کمه)مالکان ابـــزار تولیـــد( بـــا تصاحـــب »ارزش افزوده«  اســـت؛ بـــه ایـــن معنا کـــه طبقـــه حا

یـــا( و دیگر زحمتکشـــان، بـــه بازتولید ســـلطه خود  )پرولتار ایجادشـــده توســـط طبقـــه کارگر

می‌پـــردازد. مذهـــب در این دیـــدگاه، اغلب به عنوان بخشـــی از روبنا و گاه بـــه مثابه »افیون 

یک« اعتراضات اجتماعی تفســـیر می‌شـــود. توده‌هـــا« یا برعکس، به عنـــوان »لفافۀ ایدئولوژ

کاربست رهیافت طبقاتی بر تاریخ تشیع  .1-4

یک  پژوهشـــگران ایـــن مکتـــب، شـــکل‌گیری و گســـترش تشـــیع را به عنـــوان پاســـخ ایدئولوژ

طبقـــات محـــروم و تحـــت ســـتم در جوامـــع اســـامی نخســـتین می‌دانند نـــه امـــری برآمده 

ی طبقـــه  از مناقشـــات کلامـــی یـــا سیاســـی. در ایـــن تحلیـــل، تســـنن بـــه عنـــوان ایدئولـــوژ

یـــش، زمیـــن‌داران بـــزرگ( و تشـــیع بـــه عنـــوان مذهـــب معتـــرض  کم)خلفـــا، اشـــراف قر حا

بـــردگان( تصویـــر می‌شـــود. کشـــاورزان، پیشـــه‌وران،  فرودســـتان)موالی، 

کتـــاب »اســـام در  او در  ایـــن دیـــدگاه اســـت.  از پیشـــگامان  ای. پ. پطروشفســـکی 

ایـــران«)۱۳۵۴( بـــه صراحـــت اعـــام می‌کنـــد کـــه »مذهـــب شـــیعه، شـــکل، صـــورت و لفافـــه 

، تشـــیع  ی از نهضت‌هـــای مخالفت‌آمیـــز خلـــق بـــوده اســـت«. از نـــگاه او عقیدتـــی بســـیار

کـــم بـــود.  در ایـــران، »لفافـــه عقیدتـــی نهضت‌هـــای روســـتایی« علیـــه نظـــام فئودالـــی حا

جنبش‌هایـــی ماننـــد ســـربداران، تجلـــی مبـــارزه طبقاتـــی دهقانـــان و پیشـــه‌وران علیـــه اربابـــان 

و مغـــولان اســـت کـــه بـــرای مشروعیت‌بخشـــی بـــه خـــود، بـــه شـــعارها و نمادهـــای شـــیعی 

متوســـل شـــدند.
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4-2. تحلیل جنبش‌های اجتماعی در عصر عباسی

 ایـــن رهیافـــت، خیزش‌هـــای بـــزرگ ضدحکومتی را کـــه اغلـــب رنگ‌و‌بـــوی مذهبی)مانند 

ع(( داشـــتند، برآمده از شـــرایط ســـخت اقتصادی و شـــکاف طبقاتی عمیق  ی) انتظار مهدو

می‌دانـــد. در دوره عباســـی، بـــا رشـــد شهرنشـــینی و تجـــارت، شـــکاف میان طبقـــه نوظهور 

)تاجران، زمیـــن‌داران بزرگ( و توده‌های زحمتکش)کشـــاورزان، پیشـــه‌وران خرد،  ســـرمایه‌دار

بـــردگان( عمیق‌تـــر شد)الشـــیخلی، ۱۳۶۲: ۱۰(. قیام‌هایـــی ماننـــد »زنـــج« در جنـــوب عراق 

 ، بـــه رهبـــری »صاحب‌الزنج«)کـــه ادعای علوی بودن داشـــت( یا شـــورش قبطیـــان در مصر

ی داشـــت.  عمدتاً توســـط بـــردگان و کارگران فقیر رهبری می‌شـــد و خصلتی ضداســـتثمار

کنـــده، نهایتاً در نهضت  یـــس لومبارد)۱۳۹۰( اســـتدلال می‌کند که ایـــن جنبش‌های پرا مور

ی شیعی-اســـماعیلی  قرمطیـــان در قـــرن چهارم هجری تبلور یافت؛ جنبشـــی که با ایدئولوژ

کی‌گرایانه، علیـــه نظام طبقاتی خلافت عباســـی قیام کـــرد و برای مدتی  و شـــعارهای اشـــترا

ســـاختارهای اقتصادی-اجتماعی منطقـــه را زیرورو نمود.

دیـــدگاه علـــی شـــریعتی در آثـــار خـــود از تحلیـــل طبقاتـــی بهـــره‌ای جـــدی می‌بـــرد. او در 

ی بـــه عنـــوان »سوسیالیســـت  تحلیـــل دولـــت ســـربداران و نیـــز بـــا ترســـیم تیـــپ ابـــوذر غفـــار

خداپرســـت«، تشـــیع راستین)تشـــیع علـــوی( را حامـــل پیـــام عدالـــت اجتماعـــی، مبـــارزه بـــا 

، »انتظـــار فـــرج« در شـــیعه، یـــک عقیـــده  اســـتثمار و برابری‌طلبـــی می‌دانســـت. از نـــگاه او

کلامـــی نیســـت بلکـــه »مذهـــب اعتـــراض« و آماده‌باشـــی انقلابـــی بـــرای نابـــودی نظام‌هـــای 

بـــرای  رهبـــری جامعـــه  نیـــز  امامـــت  تبعیـــض طبقاتـــی است)شـــریعتی، ۱۳۸۷(.  و  ظلـــم 

یـــف می‌شـــود. عـــارف تامـــر نیـــز در مطالعـــه  تحقـــق همیـــن آرمان‌هـــای عدالت‌محـــور تعر

یـــخ اســـماعیلیه و قرامطـــه، بـــر انگیزه‌هـــای اقتصـــادی و مبـــارزه بـــا مالکیـــت خصوصـــی  تار

ـــر از اندیشـــه‌هایی ماننـــد افلاطـــون  کی‌گرایانه آنـــان را متأث کیـــد دارد و افـــکار اشـــترا فئودالـــی تأ

.)۵۸  :۱۳۷۷  ، می‌داند)تامـــر
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4-3. جمع‌بندی و نقد رهیافت

ی از جنبش‌های  ی پشـــتوانه اجتماعی و اقتصادی بســـیار رهیافت طبقاتی، با آشکارســـاز

یـــت با  شـــیعی و پیونـــد منطقـــی‌ای کـــه بیـــن آموزه‌هایـــی ماننـــد عدالـــت، امامـــت و مهدو

یخ تشـــیع ارائه می‌دهد.  آرمان‌هـــای محرومـــان وجـــود دارد، درک مادی‌گرایانـــه عمیقی از تار

ایـــن نـــگاه توضیح می‌دهـــد که چرا تشـــیع در میان قشـــرهای غیرعـــرب )موالـــی( و مناطق 

دور از مرکـــز خلافت)ماننـــد ایران( نفوذ بیشـــتری یافت. بـــا این حال، ایـــن رهیافت با خطر 

تقلیل‌گرایـــی شـــدید مواجـــه اســـت. نقد اصلـــی بر آن اســـت که با تقلیل تشـــیع بـــه »لفافه« 

« مبارزات اقتصـــادی، از اصالت اعتقـــادی، مبانی کلامی عمیـــق و حیات درونی  یـــا »ابـــزار

ایـــن مذهـــب غفلت می‌ورزد. همه شـــیعیان و قیام‌کننـــدگان، فقیر یا تحت ســـتم نبوده‌اند 

و انگیزه‌هـــای ایمانـــی و الهیاتـــی را نمی‌تـــوان صرفـــا بازتـــاب منافـــع طبقاتی دانســـت. این 

تحلیـــل ممکن اســـت نتواند تمایـــزات درونی مکتب شـــیعه و تحولات پیچیـــده فکری آن 

یشـــه اقتصادی ندارنـــد، به خوبـــی تبیین کند. را کـــه لزوماً ر

5. رهیافت مبتنی بر تضاد قبیله‌ای)نقش ساختارهای قبیله‌ای پیشااسلامی(

این رهیافت، خاستگاه‌های نخستین تشیع را در تداوم رقابت‌ها، اتحادها و دشمنی‌های قبیله‌ای 

: الف(تقسـیم‌بندی  دوران پیـش از اسالم جسـت‌وجو می‌کنـد. مفاهیـم محـوری آن عبارتنـد از

قحطانی)یمنی/جنوبی( در برابر عدنانی)مضری/شمالی(: این تقسیم‌بندی ریشه در تفاوت‌های 

تمدنی، اجتماعی و جغرافیایی دارد. ب(تضاد تاریخی بین عراق)حیره( و شام)غسان(: این دو 

منطقه پیش از اسلام، تحت نفوذ قدرت‌های رقیب)ایران ساسانی و امپراتوری روم( بودند و قبایل 

متحـد آن‌ها)لخمیـان در حیـره و غسـانیان در شـام( در طـول قرن‌هـا با یکدیگـر درگیر بودند. طبق 

این دیدگاه، اسلام اگرچه این ساختارها را تحت‌الشعاع قرار داد، اما نتوانست آن‌ها را به کلی محو 

کنـد و در دوره‌هـای بحرانـی ماننـد جانشـینی پیامبـر)ص(، وفاداری‌های قبیله‌ای قدیـم دوباره فعال 

شدند و در پوشش مفاهیم جدید مذهبی بازتولید گردیدند.
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5-1. شواهد تاریخی و تحلیل‌های پژوهشی

پژوهشـــگران ایـــن رهیافـــت، بـــا اســـتناد بـــه وقایـــع صـــدر اســـام، اســـتدلال می‌کننـــد کـــه 

یـــان یکپارچـــه اعتقادی  ، بیـــش از آنکـــه یـــک جر ع( و خانـــدان او پشـــتیبانی از امـــام علـــی)

باشـــد، انعکاســـی از ائتلاف‌هـــای قبیلـــه‌ای خـــاص بـــود.

5-1-1. تحلیل مناقشه سقیفه و شکل‌گیری نخستین جبهه‌ها

اصغـــر قائـــدان در تحلیـــل ســـقیفه نشـــان می‌دهـــد کـــه درگیـــری اصلـــی، میـــان دو جناح 

( بـــر ســـر جانشـــینی  )اوس و خـــزرج، عمومـــا یمنی‌تبـــار یـــش( و انصـــار )قر قبیلـــه‌ای مهاجر

ع( در آن مقطـــع،  کســـب »ســـیادت« بـــر جزیـــره العـــرب بـــود. حمایـــت انصـــار از علـــی) و 

می‌توانـــد متأثـــر از این رقابـــت برای جلوگیـــری از انحصار قـــدرت در دســـت جریان غالب 

ع( خـــود از تبار  و اشـــرافیت قریش)ماننـــد تیره‌هـــای تیـــم و امیـــه( باشـــد. هرچند امـــام علی)

کـــم بر ســـقیفه  یـــان حا قریش)بنی‌هاشـــم( بـــود لکـــن بنی‌هاشـــم رقیـــب درون‌قبیلـــه‌ایِ جر

محســـوب می‌شـــدند و ائتلاف انصار با ایشـــان، نوعی موازنه قدرت در برابـــر انحصارطلبی 

کید دارد  یلفـــرد مادلونگ نیـــز تأ دیگـــر تیره‌هـــای قریش تلقـــی می‌گردید)قائـــدان، ۱۳۷۵(. و

ع(  انصـــار کـــه عمدتاً از اعـــراب جنوبی)قحطانـــی( بودند، تمایل روشـــنی به انتخـــاب علی)

به عنـــوان خلیفـــه داشـــتند)مادلونگ، ۱۳۷۷(.

5-1-2. تحلیل جنگ صفین به مثابه جنگ قبیله‌ای عراق و شام

یخـــی بیـــن عـــراق و   یولیـــوس ولهـــاوزن بـــه صراحـــت جنـــگ صفیـــن را ادامـــه رقابـــت تار

، شـــیعیان اولیـــه در عـــراق، یک»جنـــاح سیاســـی-مذهبی« بودنـــد  شـــام می‌دانـــد. از نظـــر او

ــتفاده  ــامیان)امویان( اسـ ــلطه شـ ــه سـ « علیـ ــکار ــم پیـ ــوان »پرچـ ــه عنـ ــراق از آن بـ ــل عـ ــه اهـ کـ

ع(  کن کوفه)ماننـــد همـــدان و مذحـــج( از علـــی) می‌کردنـــد. او حمایـــت قبایـــل یمنـــی ســـا

را برجســـته می‌کند)ولهـــاوزن، ۱۳۵۷: ۱۳۹-۱۴۱(. جعفـــر شـــهیدی نیـــز بـــا تحلیـــل جنـــگ 

صفیـــن، جبهه‌بنـــدی را مبتنـــی بـــر ایـــن تضـــاد جغرافیایی-قبیلـــه‌ای می‌دانـــد و معتقـــد 
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ــان  ــان و عدنانیـ ــه قـــدرت رســـیدن بنی‌امیه)عدنانـــی(، دشـــمنی کهنـــه قحطانیـ ــا بـ اســـت بـ

دوبـــاره شـــعله‌ور شد)شـــهیدی، ۱۳۶۲(.

5-2. ریشه‌یابی در تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی

یخ‌گرایانه، تفاوت در پیشـــینه تمدنی اعراب جنوبی و شـــمالی   مونتگمـــری وات با روش تار

، اعـــراب جنوبی)یمنی(  را کلیـــد فهـــم گرایش‌هـــای مذهبـــی متفـــاوت می‌داند. بـــه بـــاور او

کـــه ســـابقه زندگی شـــهری و حکومت‌های موروثی داشـــتند، آمادگی بیشـــتری برای پذیرش 

ع( داشـــتند. در مقابـــل، اعـــراب  رهبـــری موروثـــی و فرابشـــری)امامت( در خانـــدان علـــی)

، با چنین  شـــمالی)عدنانی( با ســـنت چادرنشـــینی و ســـاختار قبیله‌ای مســـاوات‌طلبانه‌تر

مفهومـــی بیگانه‌تـــر بودنـــد)وات، ۱۹۶۰(. منتظرالقائـــم)۱۳۸۰( نیـــز بـــا تمرکز بـــر »نقش قبایل 

یمنـــی«، همیـــن خط فکـــری را دنبـــال می‌کند.

5-3. جمع‌بندی و نقد رهیافت

ایـــن رهیافت با افشـــای بســـتر اجتماعی و سیاســـی پیچیـــده‌ای که نخســـتین جبهه‌های 

ی صدر اســـام کرده اســـت.  یخ‌نگار شـــیعی در آن شـــکل گرفت، خدمـــات ارزنده‌ای به تار

ی‌هـــای پیشـــین و رقابت‌هـــای منطقه‌ای  ایـــن تحلیـــل نشـــان می‌دهـــد کـــه چگونـــه وفادار

می‌توانســـتند در پوشـــش حمایـــت یـــا مخالفـــت با یک نامـــزد خلافـــت، نمود پیـــدا کنند و 

بـــه شـــکل‌دهی اتحادهای سیاســـی اولیه کمـــک نماینـــد. محدودیت اصلی ایـــن رهیافت 

کید افراطی بـــر عامل قبیله  ، میـــل به تقلیل‌گرایی اســـت. این خطـــر وجود دارد که بـــا تأ نیـــز
ع( و قومیـــت، انگیزه‌هـــای عمیـــق اعتقـــادی، اخلاقـــی و کلامـــی افـــرادی کـــه بـــه اهل‌بیت)

ع( از قبیله یـــا منطقه خاصـــی نبودند  یدنـــد، نادیـــده گرفته شـــود. همـــه هـــواداران علـــی) گرو

ی نکردند. ایـــن رهیافت بـــه تنهایـــی نمی‌تواند  و همـــه اعضـــای یـــک قبیله نیـــز از او پیـــرو

ی شـــیعه بـــا تمـــام پیچیدگی‌های کلامـــی و فقهـــی خود،  توضیـــح دهـــد کـــه چـــرا ایدئولـــوژ
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توانســـت فراتـــر از مرزهـــای قبیلـــه و منطقه گســـترش یابد و به یـــک هویت مذهبـــی پایدار و 

گرچه عامـــل قبیله‌ای قطعاً یکـــی از متغیرهـــای تأثیرگذار  مســـتقل تبدیل شـــود؛ بنابرایـــن، ا

در صحنـــه سیاســـی صـــدر اســـام بود، امـــا تبییـــن تکوین تشـــیع بر ایـــن اســـاس، ناقص و 

نادیده‌گیرنـــده ابعـــاد اعتقـــادی شـــکل‌دهنده به این مذهب اســـت.

6. رهیافت پدیدارشناسانه و باطنی‌گرا

یخیِ  ایـــن رهیافت بـــا به‌کارگیری روش پدیدارشناســـانه، به جای بررســـی علل بیرونـــی و تار

شـــکل‌گیری تشـــیع، به تحلیل ماهیت درونـــی و تجربه معنوی آن نزد باورمنـــدان می‌پردازد. 

یکردی همدلانه، ســـعی در فهم پدیده دینی از منظر امر قدسی و  پدیدارشناســـی دینی، با رو

یخته‌گران،  تجربـــه دینداران دارد و برای تفســـیرهای باطنی و نمادین اصالت قائل اســـت)ر

، اختلاف تشـــیع و تســـنن، فقط یک مناقشـــه سیاســـی بر ســـر خلافت  ۱۳۸۰(. از این منظر

نیســـت بلکه دو نگاه هستی‌شناســـانه و معرفت‌شناســـانه متفاوت به دین و عالم اســـت.

کربن و تشیع به مثابه »باطن اسلام« 6-1. هانری 

 هانـــری کربـــن، برجســـته‌ترین چهـــرۀ ایـــن مکتـــب، تشـــیع را ذاتاً یک امـــر معنـــوی و باطنی 

، بـــا ختـــم نبـــوت، پرســـش از تـــداوم حیات معنوی اســـام مطرح شـــد.  می‌دانـــد. از دیـــد او

تشـــیع بـــا طـــرح »دایـــره ولایت« بـــه عنـــوان جانشـــین »دایـــره نبـــوت«، پاســـخی به ایـــن نیاز 

یلی«  کم سیاســـی تلقـــی نمی شـــود بلکه »مفســـر تأو بـــود. امـــام در ایـــن نگاه، فقـــط یک حا

ی زمیـــن اســـت کـــه دسترســـی بـــه  شـــریعت، »هدایتگـــر باطنـــی« و »حجـــت خـــدا« بـــر رو

حقیقـــت متعالی را ممکن می‌ســـازد. کربن تشـــیع را »باطن اســـام« می‌خواند که رســـالتش 

یخ تشـــیع را بـــه چهار  حفـــظ و تأویـــل معنـــای درونـــی وحـــی است)شـــایگان، ۱۳۷۱(. او تار

دوره تقســـیم می‌کنـــد و بـــر نقش عرفـــا و حکمایی مانند ســـیدحیدر آملی در تلفیق تشـــیع 

کیـــد می‌ورزد)منصورنـــژاد، ۱۳۸۷(. نقـــد اصلـــی به کربن این اســـت که تفســـیر  و تصـــوف تأ
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کامـــا عرفانـــی و غیرسیاســـی او از تشـــیع، ظرفیـــت ایـــن مذهب بـــرای ایجـــاد جنبش‌های 

اجتماعـــی و حکومت‌هـــای سیاســـی)مانند فاطمیـــان و صفویـــه( را نادیـــده می‌گیـــرد.

، محمدعلی امیرمعزی بـــا تحلیل متـــون حدیثی کهن شـــیعه)از برقی تا  از ســـوی دیگـــر

صـــدوق(، ادعـــا می‌کند که تشـــیع اصیل در ســـده‌های نخســـت، ماهیتی عمیقـــا عرفانی، 

، شـــیعیان نخســـتین بـــرای امامان صفات  باطنی و غالی‌منشـــانه داشـــته اســـت. به باور او

ی در تفســـیر باطنـــی قرآن قائـــل بودند. او  ی پیشـــازمانی و نقش محور فرابشـــری، وجـــود نـــور

ســـیر تطـــور شـــیعه را بدون صعود به ســـوی عقلانیـــت، به نـــزول از ایـــن باطنی‌گرایی اصیل 

به ســـوی عقل‌گرایـــی فقهی-کلامی می‌داند. امیرمعـــزی نقطه عطف این تحـــول را همزمان 

کثریت ســـنی و تثبیت  بـــا دوره آل بویـــه می‌دانـــد، زمانی که عالمان شـــیعه برای تعامـــل با ا

ی آوردند)امیرمعزی، ۱۳۹۴(.  ی و تعدیل برخـــی باورهای باطنـــی رو قدرت، به عقلانی‌ســـاز

دیـــدگاه او در تعارض با تحلیل سیدحســـین مدرســـی طباطبایی قرار دارد که ســـیر شـــیعه 

را بـــه ســـوی باطنی‌گرایی بیشـــتر می‌داند.

در ارتبـــاط بـــا نظـــر دیگـــر صاحب‌نظـــران و خوانش‌هـــای باطنـــی می‌تـــوان بـــه لوئـــی 

ک، بـــر خاســـتگاه‌های گنوســـی  ی ماننـــد ســـلمان پـــا ماســـینیون اشـــاره نمـــود کـــه در آثـــار

ی  ، تیپولـــوژ ــر ــیر ایـــن اثـ ــه و تفسـ ــز در ترجمـ ــریعتی نیـ ــرد. علـــی شـ کیـــد کـ و باطنـــی تشـــیع تأ

یعـــه،  ی در تعلیقاتـــش بـــر الذر ، علی‌نقـــی منـــزو عرفانـــی از ســـلمان ارائـــه داد. از ســـوی دیگـــر

تمایـــز اصلـــی تشـــیع و تســـنن را در نـــگاه عرفانـــی بـــه توحیـــد و رابطـــه خـــدا بـــا عالـــم می‌دانـــد، 

ـــری  ـــد الجاب ـــر ایـــن، محمدعاب ـــزرگ طهرانـــی، ۱۳۷۷(. عـــاوه ب ـــا مســـئلۀ خلافت)آقاب ـــه صرف ن

یکـــردی انتقـــادی دارد لـــذا اندیشـــۀ شـــیعی)به‌ویژه بعـــد عرفانـــی آن( را متأثـــر از افـــکار  رو

هرمســـی و گنوســـی می‌دانـــد و آن را عامـــل انحـــراف از خردگرایـــی در تمـــدن اســـامی معرفـــی 

.)۱۳۸۱ می‌کند)جابـــری، 
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کربن( 6-2. مقایسه با رهیافت تاریخی‌گری )وات در مقابل 

یخی-اجتماعی به خوبـــی در مقایســـۀ مونتگمری  یکردهـــای تار تقابـــل این رهیافـــت بـــا رو

یخی‌گری، امامت را پدیده‌ای انســـانی  وات و هانـــری کربـــن نمایان اســـت. وات بـــا روش تار

و برآمـــده از شـــرایط سیاســـی-قبیله‌ای صـــدر اســـام می‌دانـــد. در مقابـــل، کربـــن بـــا روش 

پدیدارشناســـانه، امامـــت را واقعیتـــی معنـــوی و معرفت‌شـــناختی می‌بینـــد کـــه پاســـخ بـــه 

یخـــی اســـت)وات، ۱۳۴۴؛ شـــایگان، ۱۳۷۱(. ی فراتار نیـــاز

6-3. جمع‌بندی و نقد رهیافت

ســـایر  در  کـــه  تشـــیع،  عرفانـــی  و  معنایـــی  عمیـــق  لایه‌هـــای  افشـــای  بـــا  رهیافـــت  ایـــن 

یکردها)سیاســـی، طبقاتـــی، قبیلـــه‌ای( اغلـــب نادیـــده گرفتـــه می‌شـــوند، درکـــی غنـــی و  رو

همدلانـــه از جهان‌بینی شـــیعی ارائـــه می‌دهد. تمرکز بـــر تجربه دینی و امر قدســـی، جایگاه 

منحصربه‌فـــرد ایـــن روش اســـت لکـــن برخـــی محدودیت‌هـــا و نقدهـــا نیـــز دارد از جملـــه:

۱. غفلـــت از ابعـــاد اجتماعی-سیاســـی: خطر غیرسیاســـی‌کردن کامل تشـــیع و نادیده 

ی مبـــارز و مولـــد نهادهای قدرت وجـــود دارد. گرفتـــن نقـــش آن به عنوان یـــک ایدئولوژ

۲. انتقـــاد از روش پدیدارشناســـانه: برخـــی منتقدان)ماننـــد بارانـــی، ۱۳۹۵( اســـتدلال 

می‌کننـــد کـــه پدیدارشناســـی غربیان لزوماً همدلانه نیســـت و ممکن اســـت بـــا اهدافی 

خاص)ماننـــد شـــناخت ظرفیت‌هـــای کنونی شـــیعه( بـــه کار رود.

۳. تقلیل‌گرایـــی معکـــوس: ایـــن رهیافـــت نیـــز در معـــرض اتهـــام تقلیل‌گرایـــی اســـت. 

گـــر ســـایر رهیافت‌ها تشـــیع را بـــه عوامل مـــادی تقلیل می‌دهنـــد، این دیـــدگاه ممکن  ا

اســـت آن را صرفـــا بـــه یـــک پدیده معنـــوی محـــض فروبکاهـــد و از تعامـــل پیچیده‌اش 

یخ و جامعـــه غافل بمانـــد. همچنین، ادعاهـــای برخی درباره ماهیت یکدســـت  بـــا تار

باطنی‌گرایانـــه تشـــیع نخســـتین، با قرائت‌هـــای دیگر از همـــان متون)که بر تنـــوع درونی 
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جریان‌هـــای اولیـــه شـــیعی دلالت دارند( بـــه چالش کشـــیده می‌شـــود. در مجموع، این 

یکردهای  ی رو ی گفتمان باطنی و فلســـفی تشـــیع، مکمل ضرور رهیافت با آشکارســـاز

یخـــی و جامعه‌شـــناختی اســـت امـــا بـــرای دســـتیابی بـــه تصویـــری جامـــع، بایـــد در  تار

تعامـــدی انتقادی بـــا آن‌ها قـــرار گیرد.

7. رهیافت ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه

مبنـــای نظری رهیافت این اســـت کـــه مذهب به مثابـــۀ بازتاب هویت ملی تلقی می‌شـــود. 

این رهیافت، شـــکل‌گیری و گســـترش تشـــیع را در پیوند مســـتقیم با هویت‌یابی و مقاومت 

ملـــی ایرانیـــان در برابر ســـلطه سیاســـی-فرهنگی اعـــراب تفســـیر می‌کند. در ایـــن دیدگاه، 

یک« جنبش‌های هویت‌طلب)مانند  تشـــیع یا »تجلی روح ایرانی« اســـت و یا »ابزار ایدئولوژ

یابی عظمت ازدســـت‌رفته. مذهب  شـــعوبیه( برای مقابلـــه با خلافت اموی و عباســـی و باز

در ایـــن تحلیل تـــا جایی تقلیل می‌یابد که خواســـت‌های ملی ایرانیان را در خود پوشـــانده 

اســـت. اوج ایـــن فرآینـــد، رسمی‌شـــدن تشـــیع در دوره صفویـــه و تبدیل آن به ســـنگ بنای 

ی ســـنی عثمانی دانســـته می‌شـــود. هویـــت ملی ایران در تقابل با امپراتور

7-1. مستشرقان و نظریه پیوند تشیع و ایران‌باستان

یشـــه‌های عقیدتـــی تشـــیع را در باورهای  ی از خاورشناســـان بـــا بررســـی تطبیقـــی، ر  شـــمار

. ناث در کتاب اســـام  پیشااســـامی ایرانـــی جســـت‌وجو کرده‌انـــد. ایگناتس گلدزیهـــر و ر

در ایران، شـــعوبیه... )۱۳۷۱( اســـتدلال می‌کنند که سیاســـت تبعیض‌آمیز امویان، ایرانیان 

ی مخالفـــی کـــه هم اســـامی باشـــد و هـــم در تقابل با  را بـــر آن داشـــت تـــا در پنـــاه ایدئولـــوژ

ی کننـــد. بـــه نظر آنـــان، امامت شـــیعی بـــا مفهوم  کمـــان عـــرب، هویـــت خـــود را بازســـاز حا

»حـــق الهـــی پادشـــاهی« و »فـــره ایـــزدی« در ایران باســـتان همخوانی داشـــت. آنـــان جریان 

گاهانه بین خون  )دختر یزدگرد ســـوم( را نماد پیونـــدی آ ع( با شـــهربانو ازدواج امـــام حســـین)
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پادشـــاهان ساســـانی و خاندان پیامبر)ص( و عاملی برای جذب توده‌هـــای ایرانی می‌دانند. 

یچـــارد فـــرای صراحتاً ادعا می‌کند که »اســـاس عقاید شـــیعه بـــه هر طریق  عـــاوه بـــر این، ر

، اندیشـــه رهبری  اقتبـــاس از اصـــول دینـــی ایرانیـــان اســـت«)فرای، ۱۳۷۹: ۳۶(. بـــه زعـــم او

فرهمنـــد و الهـــی در تشـــیع، بازتابـــی از باور کهـــن ایرانی به »فره ایزدی« پادشـــاهان اســـت.

بـــه نســـبت ایـــران و  مـــع الوصـــف، متفکـــران ایرانـــی در دهه‌هـــای ۴۰ و ۵۰ شمســـی، 

اســـام- و بـــه طـــور خـــاص تشـــیع- پرداختنـــد و مواضـــع متفاوتـــی اتخـــاذ کردنـــد. شـــریعتی 

بیـــن  رابطـــه‌ای دیالکتیکـــی  تـــا صفویـــه، ۱۳۸۴(  اســـامی  ایـــران  یـــخ  در تحلیـــل خود)تار

ـــیم  ـــار دوره تقس ـــه چه ـــام را ب ـــس از اس ـــران پ ـــخ ای ی ـــت. او تار ـــل اس ـــیع قائ ـــی و تش ـــت ایران ملی

می‌کنـــد: فتـــرت)دو قـــرن ســـکوت و شـــورش(، ناسیونالیسم)شـــعوبیه و فردوســـی(، حکومـــت 

، ایرانیـــان در تقابـــل بـــا اعـــراب، موفـــق شـــدند »عنصـــر  بیگانه)تـــرکان( و دورۀ جدیـــد. از نـــگاه او

عـــرب را از عنصـــر اســـام جـــدا کننـــد«. تشـــیع، بـــه عنـــوان »اســـام منهـــای عـــرب«، میعـــادگاه 

یایـــی« شـــد و نهضت‌هـــای شـــیعی-تصوفی)مانند ســـربداران( محمـــل  »روح ســـامی و روح آر

ـــه را معلـــول نهضـــت تشـــیع ایرانـــی  ـــه بودنـــد. او صفوی ـــر حکومت‌هـــای بیگان مقاومـــت در براب

ــه  ــا رهیافـــت تقلیل‌گرایانـ ــه شـــدت بـ ــری بـ ــه برعکـــس. در مقابـــل، مرتضـــی مطهـ ــد، نـ می‌دانـ

»تشـــیع بـــه مثابـــه محصـــول ملیـــت ایرانـــی« مخالـــف اســـت. او در خدمـــات متقابـــل ایـــران 

ع( بـــا شـــهربانو را رد می‌کنـــد و  یخـــی بـــودن ازدواج امـــام حســـین) و اســـام )۱۳۵۷( ادعـــای تار

نشـــان می‌دهـــد کـــه در صـــدر اســـام، نـــه همـــۀ شـــیعیان ایرانـــی بودنـــد و نـــه همـــه ایرانیـــان 

شـــیعه شـــدند. علـــت گرایـــش ایرانیـــان بـــه تشـــیع را نـــه حـــس ناسیونالیســـتی، بلکـــه جذابیـــت 

ذاتـــی معـــارف علـــوی، بـــه ویـــژه عدالت‌خواهـــی آن می‌دانـــد. او بـــا اشـــاره بـــه نقـــش عالمـــان 

غیرایرانی)ماننـــد علمـــای جبـــل عامـــل( در تدویـــن فقـــه شـــیعه، اســـتدلال می‌کنـــد کـــه تشـــیع 

نمی‌توانـــد صرفـــا برســـاخته‌ای ایرانـــی باشـــد.



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هشتم / زمستان 861404

7-2. جمع‌بندی و نقد رهیافت

ایـــن رهیافت، بســـتر اجتماعی-فرهنگی گســـترش تشـــیع در ایران و کارکرد هویت‌ســـاز آن 

در دوره‌هایـــی خاص)بـــه ویـــژه عصـــر صفوی( را به خوبی روشـــن می‌ســـازد. توجـــه به نقش 

جنبـــش شـــعوبیه و نخبگان ایرانی در تقویت و تئوریزه‌کردن تشـــیع، از یافته‌های ارزشـــمند 

یکرد اســـت لکن محدودیت‌هـــا و نقدهای جدی بـــر این وارد اســـت از جمله: ایـــن رو

۱. تقلیل‌گرایـــی افراطـــی و نادیـــده گرفتـــن عامـــل زمـــان: بزرگ‌تریـــن خطـــر ایـــن رهیافـــت، 

تقلیـــل یـــک پدیدۀ دینی جهانی بـــا مبانی کلامی مســـتقل به یک ابزار یـــا بازتاب صرف 

منافع ملی اســـت. ایـــن نگاه، اصالت اعتقادات شـــیعیان غیرایرانـــی)در عراق، لبنان، 

...( و انگیزه‌هـــای ایمانـــی عمیـــق را نادیـــده می‌گیـــرد. علاوه برایـــن، تحلیل  شـــبه‌قاره و

حاضـــر اغلب با برون‌ریـــزی مفهوم مـــدرن »ملت-دولت« به جوامع پیشـــامدرن، دچار 

می‌شود. آناخرونیســـم  مغالطه 

ی  ی از ادعاهای محور یخی و غفلت از تنوع درونی تشـــیع: بســـیار ۲. ضعف شـــواهد تار

یخ  )ماننـــد اقتباس مســـتقیم امامت از فـــره ایزدی( از ســـوی مورخان و پژوهشـــگران تار

 :۱۹۴۶ ، اســـام مورد تردید جدی قرار گرفته و فاقد پشـــتوانه مســـتند قوی است)گلدزیهر

یـــان،  ، ۱۳۷۳: ج۱، ۲۴۰، ۳۲۲-۳۲۳؛ مطهـــری، 1357: ۱۰۷-۱۰۸؛ جعفر ۲۰۴-۲۰۵؛ اشـــپولر

، ایـــن رهیافت عموماً بر تشـــیع امامـــی ایرانی متمرکز  ۱۳۸۸: ۱۴۴-۱۵۶(. از ســـوی دیگـــر

یدیه در یمن یا اســـماعیلیه  اســـت و تحولات و شـــکل‌گیری دیگر فـــرق شـــیعی)مانند ز

در نقـــاط مختلـــف( را که ارتباط مســـتقیمی با مســـئله ایران ندارنـــد، توضیح نمی‌دهد.

در مجمـــوع، ایـــن رهیافـــت اگرچـــه در تبیین چرایـــی و چگونگـــی پیوند عمیق تشـــیع با 

یـــخ و هویـــت ایران ســـهم به‌ســـزایی دارد، اما هنگامی که بـــه عنوان تبیین واحـــد و نهایی  تار

بـــرای تکویـــن خـــود مذهب تشـــیع ارائه شـــود، بـــه دلیـــل غفلـــت از ابعـــاد الهیاتـــی، کلامی و 

کیـــد کـــرده،  جهان‌شـــمول ایـــن دیـــن، ناتمـــام و تقلیل‌گراســـت. همان‌گونـــه کـــه مطهـــری تأ

جذابیت ذاتی معارف شـــیعی را نمی‌توان صرفاً به حســـاب عوامل بیرونی و هویتی گذاشت.
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یخ تشیع نمودار )۱(. مدل تحلیلی و فرایند گونه‌شناسی انتقادی رهیافت‌های تار

8. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ایـن پژوهـش بـا بهره‌گیـری از روش گونه‌شناسـی انتقـادی، بـه بررسـی و تحلیـل پنـج رهیافـت 

یـخ تشـیع پرداخـت. هر یک از این رویکردهـا، با تکیه بر چارچوب نظری  عمـده در مطالعـه تار

یخـی تشـیع را روشـن سـاخته‌اند. خـاص خـود، بخشـی از پیچیدگی‌هـای تکویـن و تطـور تار
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ک(:  ی‌عـــاء و دکا  ۱. رهیافـــت کاریزماتیـــک وبری)بـــا نمایندگانـــی چـــون دباشـــی، نور

ی کاریزمـــای پیامبر)ص(« می‌داند کـــه با تمرکز  تشـــیع را راه‌حلـــی برای بحران »عادی‌ســـاز

و تـــداوم ایـــن اقتـــدار در نهاد امامت، در برابر تجزیه آن در ســـنت تســـنن ایســـتاد.

تحلیلگـــران  و  شـــریعتی  پطروشفســـکی،  ماننـــد  چهره‌هایـــی  طبقاتی)بـــا  رهیافـــت   .۲

جنبش‌هایـــی چـــون قرمطیـــان(: تشـــیع را »ایدئولـــوژی اعتراضـــی فرودســـتان« و »لفافـــه 

کـــم طبقاتی تفســـیر می‌کند. عقیدتـــی« نهضت‌هـــای اجتماعی-اقتصـــادی علیـــه نظام حا

۳. رهیافـــت قبیله‌ای)بـــا پژوهش‌هـــای وات، ولهـــاوزن، قائدان و شـــهیدی(: شـــکل‌گیری 

نخســـتین جبهه‌های شـــیعی را برآمده از تداوم رقابت‌های قبیله‌ای پیشااســـامی، به ویژه 

تقابـــل قحطانی/یمنـــی در مقابل عدنانی/شـــمالی و تضـــاد تاریخی عراق و شـــام می‌داند.

۴. رهیافت پدیدارشناسانه و باطنی‌گرا)به رهبری کربن و با همراهی امیرمعزی، ماسینیون 

و دیگـران(: تشـیع را ذاتـی معنـوی و »باطـن اسالم« می‌خوانـد کـه امامت در آن نقش مفسـر 

کید می‌ورزد. تأویلـی و هدایتگـر باطنـی را ایفـا می‌کند، و بر تجربه دینـی درونی تأ

، نـــاث، فـــرای و نیز تحلیل  ۵. رهیافـــت ناسیونالیســـتی)با نمایندگانـــی چـــون گلدزیهر

یخی تشـــیع و هویت ایرانی را بررســـی می‌کنـــد و آن را یا تجلی روح  شـــریعتی(: پیوند تار

یک مقاومت ملـــی در برابر ســـلطه اعراب قلمـــداد می‌نماید. ایرانـــی یـــا ابـــزار ایدئولوژ

یابـــی مشـــترک و مســـئله تقلیل‌گرایـــی: بـــا وجـــود غنـــای تحلیلی هـــر رهیافت،  نقـــد و ارز

نقص روش‌شـــناختی مشـــترکی گریبان‌گیر همگی اســـت کـــه خطر تقلیل‌گرایی اســـت. هر 

گر بـــه تنهایـــی به عنـــوان تبییـــن نهایی پذیرفته شـــود، بخشـــی از  یکردهـــا، ا یـــک از ایـــن رو

یخ تشـــیع را نادیـــده می‌گیرد: حقیقـــت چندبعـــدی تار

بـــر  بـــا تمرکـــز  اولا؛ رهیافت‌هـــای جامعه‌شـــناختی)کاریزماتیک، طبقاتـــی، قبیلـــه‌ای( 

عوامل سیاســـی، اقتصادی و اجتماعی، ممکن اســـت از اصالت اعتقـــادی، مبانی کلامی 

عمیـــق و انگیزه‌هـــای معنـــوی شـــکل‌دهنده بـــه باور شـــیعی غافـــل بمانند. ثانیـــا؛ رهیافت 
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ی لایه‌های معنایـــی عمیق، در معرض غیرسیاســـی  پدیدارشناســـانه، بـــا وجـــود آشکارســـاز

یخ  ی اجتماعـــی مؤثر در تار کـــردن کامل تشـــیع و نادیـــده گرفتن نقش آن به عنـــوان یک نیرو

، بـــا تقلیـــل تشـــیع به بازتـــاب یا ابـــزار هویت  قـــرار دارد. ثالثـــا؛ رهیافـــت ناسیونالیســـتی نیـــز

ملـــی، جذابیـــت فرامنطقه‌ای و جهان‌شـــمول ایـــن مذهب و نقـــش غیرایرانیان در توســـعه 

آن را نادیـــده می‌گیرد.

هیـــچ یـــک از رهیافت‌های فوق بـــه تنهایی قادر بـــه ارائه تصویری جامـــع و چندبعدی 

یـــخ تعامل پیچیـــده و دیالکتیکی  یخ تشـــیع، تار یخ پرفرازونشـــیب تشـــیع نیســـت. تار از تار

، و عوامـــل اجتماعـــی، سیاســـی، اقتصادی  میـــان عوامـــل معنـــوی و اعتقـــادی از یک ســـو

و فرهنگـــی از ســـوی دیگـــر اســـت. امامـــت بـــه عنـــوان محـــور اعتقـــادی تشـــیع، همزمـــان 

هـــم مفهومـــی کلامی-عرفانـــی اســـت، هـــم کانـــون مشروعیت‌بخشـــی سیاســـی، هـــم نماد 

عدالت‌خواهـــی اجتماعـــی، و هـــم در بســـتر ایـــران، عامـــل هویت‌ســـاز ملی.

پیشـــنهاد بـــرای پژوهش‌هـــای آینـــده، خـــروج از چارچوب‌هـــای تک‌عاملـــی و اتخـــاذ 

یکـــردی تلفیقـــی و چندرشـــته‌ای اســـت. تنهـــا از رهگذر گفت‌وگـــوی انتقـــادی بین این  رو

 ، رهیافت‌هـــا و پذیـــرش تکثـــر ابعـــاد پدیـــده تشـــیع اســـت کـــه می‌تـــوان بـــه درکـــی غنی‌تـــر

یخی دســـت یافت. ایـــن مقاله با  متوازن‌تـــر و غیرتقلیل‌گرایانـــه از ایـــن میـــراث مذهبی-تار

ترســـیم منظـــره‌ای از مهم‌تریـــن ایـــن خوانش‌هـــا و نقـــد آن‌هـــا، گامـــی در جهـــت امکان‌پذیر 

ســـاختن چنیـــن گفت‌وگویی برداشـــته اســـت.
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